
 !ستن را هی گیردد

 !خداوند را چگونه ميبينی؟: عارفی را گفتند

 .گفت آنگونه که هميشه ميتواند مُچم را بگيرد، اما دستم را می گيرد

  

 
  

 پسر ًیک سیرت ّ پسر بدکردار

 ...پسری با اخلاق و نيک سيرت، اما فقير، به خواستگاری دختری می رود

 !!...تو فقيری و دخترم طاقت رنج و سختی ندارد، پس من به تو دختر نمی دهم :پدر دختر گفت

پسری پولدار، اما بدکردار به خواستگاری همان دختر می رود، پدر دختر با ازدواجشان موافقت می کند و در مورد 
 :اخلاق پسر می گوید

 !...ان شاءالله خدا او را هدایت می کند

پدر جان؛ مگر خدایی که هدایت می کند، با خدایی که روزی می دهد فرق  :دختر گفت
 ...!!!!دارد؟؟؟

 

 
  

 خدای رّزی دٍ

  چگونه در این کوچه پرت و بی عابر کسب روزی می کنی؟ :از کاسبی پرسيدند

چگونه فرشته روزیش مرا گم می !! آن خدایی که فرشته مرگش مرا در هر سوراخی که باشم پيدا می کند: گفت

 ؟!!!کند

 
  

 
  

 پرُای در هسیر باد

بدست آوردن دل ای مختلف بری ه هااز را. ما بلافاصله پشيمان شدا. رنجاندهمسرش را با يك جمله مردی 

ن سخنت دو كار بايد اي جبربرا: پير گفت. و مشورت كرداشهر رفت و با ی ناازجمله نزد پير دا. ش تلاش كردهمسر

ز پر امشب بالشي ا: پير خردمند گفت. يش شرح دهدابرا ه حل راست كرد كه ران با شوق درخواجو؛ نجام دهيا
ر تا پرها تمام ايك پر بگذای سپس به كوچه ها و محلات برو و پشت در هر خانه ، خ كناسورا شته و گوشه آن رابرد

عاقت فرسا آن کار به ا ن تمام آن شب راجو. بگويما نزد من بيا تا مرحله دوم ری كردا ين كار راهر وقت . شود
ينكه هنگام علوع آفتاب كارش تمام اتا اد مه داداولي باز هم . ز سرماي شبانه يخ زده بودانگشتانش ا. مشغول شد

پيرگفت حالا برگرد ؟ حالاچه كار كنم، ول با موفقيت تمام شدامرحله : گفتی باسرعت نزد پير رفت و با خوشنود. شد

ز ی ابسيار؛ ستممکن اين غيراما ا: سيمگي گفتاو با سرا. ولش برگردداجمع كن تا بالش به حالت ا و تمام پرها ر
كلماتي كه ... ستادرست : پير گفت. ولش نمي شوداو هر چقدر تلاش كنم بالش مثل . كنده كردهاباد پرا پرها ر



بخصوص در ، نتخاب كلماتادر . هد گشتاست و ديگر به دهانت باز نخواكني مثل پرهايي در مسير باد میستفاده ا

 !دقت كنی رابر كساني كه دوستشان دابر

 
  

 
  

 قطرٍ عسل

قغره عسلی بر زمين افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشيد و خواست که برود، اما مزه عسل برایش اعجاب انگيز 

باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی ... بود، پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشيد
مورچه ... کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بر آن شد تا خود را در عسل بياندازد تا هرچه بيشتر و بيشتر لذت ببرد

که نتوانست از آن خارج شود، پاهایش خشک و به زمين  (افسوس)اما ... در عسل غوطه ور شد و لذت می برد

دنيا چيزی نيست جز قغره عسلی ... در این حال ماند تا آنکه نهایتا مُرد... چسبيده بود و توانایی حرکت نداشت
پس آنکه به نوشيدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد، نجات می یابد، و آنکه در شيرینی آن غرق شد هلاک ! بزرگ

 ...این است حکایت دنيا... ميشود

 

 
  

 !قرٍ قْرّت ترش ترش ترش

 ثانيه روی قره 10 ثانيه، فقظ 10لغفا . الآن جاتون خالی دارم یک قره قوروت ترش ترش ترش ميخورم که نگو و نپرس

این مثال رو زدم که عرض کنم چغور با ده ثانيه فکر کردن به . قوروت ترش توجه کنيد، ببينيد دهانتون پر از آب ميشه
قره قوروت ترش اینقدر سریع بدن ما واکنش نشون ميده، اونوقت اگر شما ده دقيقه و ده ساعت و ده روز و ده 

سال اگه به یک چيز منفی توجه کنی، ببين چه تاثيرات ویرانگری روی سيستم وجود شما ميگذاره و برعکسش هم 
همينغوره که شما اگه ده ثانيه و ده دقيقه و ده روز و ده سال به یک چيز خوب فکر کنی، ببين چه واکنش های 

تا افکار منفی اومد توی  هثال قرٍ قْرّت رّ ُویطَ یادت باضَ، .زیبایی توی زندگيتون به وجود مياد
 . ثانيه ادامشون بدی، دیگه داری با دست خودت تيشه به ریشه زندگيت ميزنی17سرت، بدون که اگه تا 

 :برای همين یک سوال بسيار زیبا طراحی کردم که خيلی خوبه که دائما از خودمون بپرسيم

 انرژی بخش ترین فکری که باید بکنم چيه؟ انرژی بخش ترین حرفهایی که باید بزنم چيه؟

 
  

 
  

 (ع)داستاًی کْتاٍ از کْدکی ّ علن اهام ُادی 

  

  اید یا نه؛ دانم شنيده  کودکی حضرت هادی است، که نمی حدیثی درباره

 به بغداد آورد، را دو سال قبل از شهادت ایشان از مدینه (ع) هجری، حضرت جواد ۲۱۸وقتی معتصم در سال 

  پس از آن . اش در مدینه ماند وقت شش ساله بود، به همراه خانواده  حضرت هادی که در آن 

 و جو کرد و وقتی شنيد که حضرت جواد به بغداد آورده شد، معتصم از خانواده حضرت پرس 

 ، شش سال دارد، گفت این خغرناک است؛(ع)محمد  بن  ، علی (ع)پسر بزرگ حضرت جواد 



 .ما باید به فکرش باشيم

 جا معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود، مأمور کرد که از بغداد به مدینه برود و در آن 

  بيت است، پيدا کند و این بچه را بسپارد به دست آن شخص، تا او کسی را که دشمن اهل

 .به عنوان معلم، این بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خلافت بار بياورد

 ، که جزو«الجنيدی»این شخص از بغداد به مدینه آمد و یکی از علمای مدینه را به نام 

  در مدینه از این قبيل علما آن –  السّلام بود  بيت عليهم ترینِ مردم با اهل  مخالف ترین و دشمن 

 برای این کار پيدا کرد و به او گفت من مأموریت دارم که تو را مربی و مؤدبِ این– وقت بودند 

 .کن خواهيم، تربيت طور که ما می کس با او رفت و آمد کند و او را آن  بچه کنم، تا نگذاری هيچ 

 .در تاریخ ثبت شده است– الجنيدی – اسم این شخص 

 در آن موقع شش سال داشت و امر، امر حکومت– طور که گفتم  همان– حضرت هادی هم 

 . توانست در مقابل آن مقاومت کند بود؛ چه کسی می

سپرده بودند، سؤال  ی که به دستش بعد از چند وقت یکی از وابستگان دستگاه خلافت، الجنيدی را دید و از بچه ا
 .کرد

  کنم، من یک مسأله از ادب برای او بيان می! این بچه است؟! بچه؟: الجنيدی گفت

 !کنم  کند که من استفاده می  بابهایی از ادب را برای من بيان می او

 ! اند؟ این ها کجا درس خوانده

 شو  گویم یک سوره از قرآن بخوان، بعد وارد  خواهد وارد حجره شود، می گاهی به او، وقتی می

  بزرگی؛ من به او گفتم سوره. ای بخوانم  پرسد چه سوره می – خواسته اذیت کند  می –

 ! عمران را بخوان؛ او خوانده و جاهای مشکلش را هم برای من معنا کرده است  آل مثلاً سوره

 !این ها عالمند، حافؼ قرآن و عالمِ به تأویل و تفسير قرآنند؛ بچه؟

 – «و آتيناه الحکم صبيا» الله است؛   الظاهر کودک است، اما ولی که علی– ارتباط این کودک 

 ! بيت با این استاد مدتی ادامه پيدا کرد و استاد شد یکی از شيعيان مخلص اهل

 آب جوی آمد و غلام ببُرد/// شد غلامی که آب جو آرد 

 

 83/5/30– بيانات مقام رهبری به مناسبت شهادت امام هادی عليه السلام : منبع

  

 

 

  

 ... تْ یک قِرهاًی

مرد . مردی دارد در پارک مرکزی شهر نيویورک قدم ميزند که ناگهان ميبيند، سگی به دختر بچه ای حمله کرده است

... سرانجام سگ را ميکشد و زندگی دختر بچه ای را نجات ميدهد... به طرف آنها ميدود و با سگ درگير ميشود

: فردا در روزنامه ها می نویسند ... تو یک قهرمانی: پليسی که صحنه را دیده بود، به سمت آنها می آید و ميگوید 
پس روزنامه های ! من نيوریورکی نيستم: اما آن مرد می گوید! یک نيویورکی شجاع، جان دختر بچه ای را نجات داد

!! من آمریکایی نيستم: آن مرد دوباره ميگوید!! یک آمریکایی شجاع، جان دختر بچه ای را نجات داد: صبح می نویسند
 :خب پس تو کجایی هستی؟ ميگوید: از او ميپرسند 



 من ایرانی هستم --

 : فردای آن روز روزنامه ها این طور می نویسند --

 !!!یک تندروی مسلمان، سگ بی گناه آمریکایی را کشت

  

 
  

 ...فقط خدا هی داًد

یک روز اسب کشاورز به سمت . کشاورزی اسب پيری داشت که از آن در کشت و کار مزرعه اش استفاده می کرد

کشاورز اما به آنها . همسایه ها در خانه او جمع شدند و بخاطر این اتفاق ناگوار با او هم دردی کردند. تپه ها فرار کرد

روز بعد از آن، اسب به همراه یک . فقظ خدا می داند. شاید این بدشانسی بوده و شاید هم خوش شانسی: گفت
اما . همسایه ها همه به خاطر این خوش اقبالی به او تبریک گفتند. گله اسب وحشی به مزرعه کشاورز بازگشت

فردای آن روز وقتی پسر کشاورز در حال . فقظ خدا می داند. شاید این خوش اقبالی باشد یا بد اقبالی: کشاورز گفت
اما ! این بار همه متأثر شدند و گفتند عجب بد شانسی ای؟. رام کردن اسبهای وحشی بود، افتاد و پایش شکست

چند روز بعد سربازان ارتش به . فقظ خدا می داند. شاید این خوش اقبالی باشد یا بد اقبالی: کشاورز باز هم گفت
این بار مردم . جز پسر کشاورز که پایش شکسته بود. دهکده آنان آمدند و همه جوانان را برای خدمت با خود بردند

 «.فقظ خدا می داند. خوش اقبالی یا بد اقبالی»: گفتند

 است  ًِج البلاغ349َحکوت  این مصداق

 هرگز اندوهگين نخواهد شد: می فرماید (ع)حضرت اهیر  که

 .کسی که روزی اش را در دستان مهربان خدایش ببيند و به آن راضی باشد

 
  

 
  

 ...بٌدگی را از ایي غلام بیاهْز

: پرسيد« هر نامی که تو برمن بگذاری»: گفت . «نام تو چيست؟»: روزی ابراهيم ادهم غلامی خرید و از او پرسيد

هرچه توبر من »: گفت« چه می پوشی؟»: پرسيد« .هر غذایی که تو به من بدهی»: گفت« غذای تو چيست؟»

« چه خواسته ای داری؟»: پرسيد« .هر کاری که تو از من بخواهی»: گفت« چه کار بلدی؟»: پرسيد« بپوشانی
آیا تو در همه ی عمر، ! ای بيچاره»: ابراهيم ادهم خغاب به خود گفت« بنده را با آرزو و خواسته چه کار؟»: گفت

 .«خدای تعالی را این طور که این غلام بنده توست، بندگی کرده ای؟ اکنون بندگی را از این غلام بياموز

 

 
  

 ...هْضْع درس، دربارٍ خدا

آیا در این کلاس کسی »: استاد پرسيد. موضوع درس درباره خدا بود. دانشجویی سرکلاس فلسفه نشسته بود

آیا در این کلاس کسی هست که »: دوباره استاد پرسيد. کسی پاسخ نداد« هست که صدای خدا را شنيده باشد؟
آیا در این کلاس کسی هست »: برای سومين بار استاد پرسيد. دوباره کسی پاسخ نداد« خدا را لمس کرده باشد؟

. با این وصف، خدا وجود ندارد»: استاد با قاطعيت گفت. این بار هم کسی پاسخ نداد« که خدا را دیده باشد؟



دانشجو از . استاد پذیرفت . دانشجویی که به هيچ روی با استدلال استاد موافق نبود، اجازه خواست تا صحبت کند

آیا در کلاس کسی هست که صدای مغز استاد را شنيده باشد؟ »: جایش برخاست و از هم کلاسی هایش پرسيد
دوباره پرسيد آیا در کلاس کسی هست که مغز استاد را لمس کرده باشد؟ همچنان کسی . همه سکوت کردند

و باز پرسيد آیا در این کلاس کسی هست که مغز استاد را دیده باشد؟ وقتی برای سومين بار کسی . چيزی نگفت
 «!با این وصف ،استاد مغز ندارد»پاسخ نداد، دانشجو چنين نتيجه گيری کرد که 

 

 
  

 ...، بطٌْ(عج)تطٌَ اهام زهاى

 استاد، چکار کنم که خواب امام زمان رو ببينم؟: شاگرد

 .آب نخور و بخواب. شب یک غذای شور بخور: استاد 

 .شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت

 !استاد دائم خواب آب ميدیدم: شاگرد

 .خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مينوشم

 !کنار لوله آبی در حال خوردن آب هستم

 .…در ساحل رودخانه ای مشغول

 !گفت اینا رو خواب دیدم

 تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛: استاد فرمود

 !تشنه امام زمان بشو تا خواب امام زمان ببينی

 
  

 
  

 ... حجاب یعٌی ُویي

وقتی آن را خریدی، اولين کاری که کردی چی بود؟ : پدرش وقتی تبلت را دید پرسيد. دختری یک تبلت خریده بود

کسی مجبورت : پدر. روی صفحه اش را با برچسب ضدخش پوشاندم و یک کاور هم برای جلدش خریدم: دختر گفت

نه پدر، اتفاقا خود : به نظرت با این کارت به شرکت سازنده اش توهين شد؟ دختر: پدر! نه: کرد اینکار را بکنی؟ دختر
اتفاقا : چون تبلت زشت و بی ارزشی بود اینکار را کردی؟ دختر: پدر. شرکت توصيه ميکند که از کاور استفاده کنيم

: کاور که کشيدی زشت شد؟ دختر: پدر. چون دلم نميخواهد ضربه ای بهش بخوره و از قيمت بيفته این کار را کردم
پدر نگاه با محبتی به چهره . به نظرم زشت نشد؛ ولی اگه زشت هم ميشد، به حفاػتی که از تبلتم ميکنه می ارزه

 .یعنی همين" حجاب: "دخترش انداخت و فقظ گفت

  
 

 
  

 ...کْدکی کَ بَ ًابغَ تبدیل ضد



گفت فقظ مادرت بخواند؛ مادر در ! این را آموزگارم داد: به خانه بازگشت؛ یادداشتی به مادرش داد؛ گفت  ادیسْى

فرزند شما یک نابغه است و این مدرسه برای او کوچک : حالی که اشک در چشمان داشت؛ برای کودکش خواند
سالها گذشت؛ مادرش از دنيا رفته بود؛ روزی ادیسون که اکنون بزرگترین !!! آموزش او را خود بر عهده بگيرید! است

مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور ميکرد برگه ای در ميان شکاف دیوار اورا کنجکاو کرد؛ آن را درآورده و 
ادیسون ساعتها گریست ودر !!! کودک شما کودن است؛ از فردا او را به مدرسه راه نمی دهيم: خواند نوشته بود 

 .توماس آلوا ادیسون کودک کودنی بود که توسظ یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد: خاطراتش نوشت 

  
 

 
  

 ...درُای گطایص بسیارًد

مانند هر شب : همسر نجار گفت  ...نجار آن شب نتوانست بخوابد... فردا اعدامت ميکنم: پادشاه به نجارش گفت 
کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد و " پروردگارت یگانه است و درهای گشایش بسيار ... " بخواب 

چهره اش دگرگون شد و با نا اميدی، ... صبح صدای پای سربازان را شنيد... چشمانش سنگين شد و خوابيد
با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد ... پشيمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دریغا باورت کردم

چهره ... پادشاه مرده و از تو ميخواهيم تابوتی برایش بسازی : ... دو سرباز با تعجب گفتند ... تا سربازان زنجير کنند

مانند هر شب : " همسرش لبخندی زد و گفت ... نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت
 " .زیرا پروردگار یکتاست و درهای گشایش بسيارند, آرام بخواب

  
 

 
  

 ... سْال یک دختر ضیعَ از هدیر خْد

سوال یک دختر شيعه از مدیر خود که باعث شد تمام کارشناسان شبکه های وهابی جوابی بجز سکوت برایش 
 :نيافتند

خانم محمدی، شما مبصر :  نفر هستيم، معلم ما وقتی ميخواد از کلاس بيرون بره، به من ميگه24ما در کلاس که 

 .بچه ها، شما گوش به حرف مبصر کنيد، تا من برگردم: و به بچه ها ميگه... باش تا نظم کلاس بهم نریزه

شما ميگيد پيامبر ص از دنيا رفت و کسی را به جانشينی خودش انتخاب نکرد، آیا پيامبرصلی الله عليه و آله، به 

   !اندازه معلم ما، بلد نبود یک مبصر و یک جانشين بعد از خودش تعيين کند که نظم جامعه اسلامی بهم نریزد؟

دانش اموز رفت و فرداش با دوستش ,برو فردا با وليت بيا کارش دارم : جواب مدیر اهل سنت به دانش آموز شيعه    

مدیر عصبانی شد و . مگه نگفتم وليتو بيار؟ دانش آموز گفت این وليه منه دیگه, مدیر گفت چرا وليتو نيووردی. اومد

نشد دیگه اینجا ميگی ولی یعنی سر : منظور من سر پرستته، پدرته، رفتی دوستتو آوردی؟ دانش آموز گفت : گفت 

 !!!پرست، پس چغور وقتی پيامبر ميگه این علی ولی شماست ميگيد معنی ولی ميشه دوست
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